
 

 مقاله پژوهشی

بمثابۀ یک میل: تحلیل ساختگرایانۀ مکاشفات روزبهان در كتاب « پیامبربودگی»

 الاسراركشف
 

 زادهغلامحسین غلامحسین، *فرمعین كاظمی
 یران.دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز، شیراز، ا -4
 دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.-6

 

 

 445-644 صص ،41، شماره پی در پی 4156دهم، اسفند دوازسال شانزدهم، شماره 
DOI: 10.22034/bahareadab.2024.16.7249 

 

 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
های عارف محل بروز و تجلی اند كه مکاشفهفیلسوفان ساختگرا بر این عقیده و هدف: زمینه

میباشند. ادر با این نگاه به مکاشفات روزبهان  -از جمله امیال و آرزوهای او-های ذهنی وی زمینهپیش

ترین یکی از برجستهبنگریم، با در كنار هم دذاشتن شواهد خواهیم دید كه  الاسراركشفدر كتاب 

است و منظور از آن، « میل به پیامبربوددی»امیال و آرزوهای روزبهان كه در مکاشفاتش بروز یافته 

 تکرار شدن تجربج پیامبری در مورد خودش بر اساس الگوی نبوت پیامبر اسلام )ی( است. 

رایی، كه یکی از تحلیلی و در چهارچوب نظری ساختگ -این تحقیق با روش توصیفی  روش مطالعه:

های مطالعات عرفانی است، به انجام رسیده است. این مقاله كوشیده است بر پایج مهمترین رویکرد

كه حاوی دزارشهای روزبهان از تجارب عرفانیش است، نشان دهد  الاسراركشفتحلیل محتوای كتاب 

بزرگ عرفان اسلامی دذر كه چگونه وی خود را بمثابج فردی میبیند كه از مرتبج صوفیان و اولیای 

ای رسیده است كه كرده و جایگاهش از پیامبران پیش از پیامبر اسلام )ی( نیز فراتر رفته و به مرتبه

تجربیات پیامبر اسلام )ی( در مورد او تکرار میشود و خداوند با او، آنگونه كه با پیامبر اسلام )ی( 

 رفتار كرده، رفتار میکند.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Constructivist philosophers are of the 
opinion that the revelations of a mystic are the manifestation of his mental 
background - including his desires and wishes. If we look at Rouzbihan's 
revelations in the book Kashf al-Asrar with this perspective, by putting the 
evidence together, we will see that one of the most prominent desires and 
wishes of Rozbahan that appeared in his revelations is "the desire to be a 
prophet" and what it means is to repeat the experience of being a prophet 
based on the model of the prophet hood of the Prophet of Islam (PBUH). 
METHODOLOGY: This research was done with the library research method and 
in the theoretical framework of constructivism, which is one of the most 
important approaches to mystical studies. Based on the analysis of the content 
of the book Kashf al-Asrar, which contains Rouzbihan's accounts of his mystical 
experiences, this article has tried to show how he sees himself as a person who 
has passed the rank of Sufis and the great saints of Islamic mysticism and his 
status has surpassed that of the prophets before the Prophet of Islam (PBUH) 
and has reached a stage where the experiences of the Prophet of Islam (PBUH) 
are repeated about him and God treats him as he treated the Prophet of Islam 
(PBUH). . 
FINDINGS: This similarity and equality with the Prophet of Islam shows itself in 
at least eight cases in Rouzbihan's Kashf al-Asrar book, among which Rouzbihan 
says that he became the "beloved" of God and that God speaks to him in the 
"Persian language". And he calls himself the recipient of "revelation" and talks 
about his "ascension" experience. 
CONCLUSION: These textual evidences, along with the theme of one of his first 
revelations in which he hears a prophetic address from God, reveal the main 
lines of what we call "desire to be a prophet". 
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 مقدمه 

اند همانطور اند و بر این عقیده بودهدانسته« دیدن رؤیا در بیداری»تکلمان و فیلسوفان مسلمان، مکاشفه را برخی م

با چشم بسته رؤیا میبینند، اولیا در بیداری و با چشم باز رؤیا میبینند. برای نمونه  كه مردم عادی در خواب و

ر خواب، كشف شود؛ وی]= ولی[ را در بیداری كشف عمومِ خلق را د»دفته است:  كیمیای سعادتمحمد غزالی در 

(. دروهی از فیلسوفان دین در روزدار معاصر نیز ماهیت مکاشفه را با رؤیا یکی 31)كیمیای سعادت: « كنند

ها ها نیز همانند رؤیاها نیاز به تفسیر و رمزدردانی دارند و میتوان برای تفسیر مکاشفهاند و معتقدند مکاشفهدانسته

وفان فیلس»ها، ش از همان روشهایی استفاده كرد كه برای تفسیر رؤیا استفاده میشود؛ یکی از این دروهكمابی

ها، های ذهنی فردِ رؤیابین یعنی خواستهزمینههستند و بر این باورند همچنانکه رؤیا برآمده از پیش 4«ساختگرا

ها، های ذهنی فرد عارف و خواستهزمینهدهندۀ پیشابها را نیز بازتامیال، انتظارات و آرزوها است، میتوان مکاشفه

های یک عارف، امیال، انتظارات و آرزوهای وی در نظر درفت. از این رو از دید ساختگرایان، مجموعج مکاشفه

 ها و امیال وی است.بهترین عرصه برای تحقیق دربارۀ خواسته

فیلسوفان ساختگرا هستند؛ اما سرشناسترین و صریحترین نینین اسمارت، جان هیک، و وین پرادفوت از نامدارترین 

، زبان»اش تحت عناوین مدافع نظریج ساختگرایی در حوزۀ مطالعات عرفانی، استیون كتَز است كه با دو مقاله

( تأثیری قاطع در تثبیت نگاه 6551« )سرشت سنتی تجربج عرفانی»( و 6551« )شناسی و عرفانمعرفت

گاه غالب به مطالعج تجارب عرفانی در محیطهای دانشگاهی داشته است. ساختگرایان برخلاف ساختگرایانه بعنوان ن

های عرفانیش از سوی های ذهنی عارف از یک سو و تجربهزمینهذاتگرایان باور دارند كه رابطج عمیقی میان پیش

 های ذهنی قبلیشزمینهدیگر وجود دارد. از نظر آنها محال است كه شخص عارف در مکاشفاتش تحت تأثیر پیش

بندی های عرفانی تحت تأثیر چهارچوبها یا ساختهای ذهنی عارف صورتنباشد؛ از این رو از نظر ایشان، تجربه

ارت ساختگرایی عب»(. رابرت فورمن، فیلسوف دین معاصر، در تعریف ساختگرایی میگوید: 41: 4393میشوند )كتز، 

های عرفانی او را تعیّن بخشیده، شکل فهومی عارف به طریق مهمی، تجربهاز این دیدداه است كه شاكلج زبانی و م

آوری از مقالات و كتابهای سالیان اخیر سلطه یافته داده یا متکون میسازد. فضای ساختگرایی بر دسترۀ حیرت

د فوق وجواست؛ نه تنها در مورد عرفان بلکه در مورد تجربج دینی، معنویت و در واقع بخش اعظم دین نیز این ت

ساختگرایان علیرغم اختلاف نظرهایی كه دارند، در این دیدداه همقولند كه بین (. 61: 4391)فورمن، « دارد

-زمینهمعلولی وجود دارد؛ یعنی آنچه عارف تجربه میکند، معلول پیش-عارف رابطج علیّ« تجربج»عارف و « ذهن»

اند با پیروی از سنت فلسفیِ امانوئل كانت بر این عقیده ها و امیال و انتظارات اوست. ایشانهای ذهنی و خواسته

« درذهنِ فردِ تجربه»نیست كه از دستبرد و تصرف  -های عرفانیهای عادی و تجربهاعم از تجربه-ای كه هیچ تجربه

(. 64 ها و محتویات ذهنی فرد فعالانه دخالت دارد )همان:زمینهای پیشدور بماند؛ از این رو در هر نوع تجربه

ی بر اهیچ تجربج خالصی وجود ندارد. نه تجارب عرفانی و نه انواع عادیتر تجربه، هیچ نشانه»استیون كتز میگوید: 

یار های بسبیواسطه بودنشان وجود ندارد و دلیلی بر این امر به دست نمیدهند. بدین معنا كه تمام تجارب از راه

(. جان هیک، دیگر مدافعِ 6: 4393)كتز، « برای ما حاصل میشوندپیچیدۀ معرفتی پردازش شده، سازمان یافته، و 

كانت استدلال نمود كه ساختارِ درونی ذهن به آنچه كه ما میشناسیم تعیّن میبخشد. »آور ساختگرایی میگوید: نام

نها ت لازم نیست كه ما كل نظریج پیچیدۀ كانت را ب ذیریم تا بر اساسِ فرضِ اساسی او متقاعد شویم كه ذهن نه

كنندۀ منفعل نیست، بلکه پیوسته نقش فعالی در ادراک دارد. روانشناسی معرفت از آن زمان ]= زمان كانت[ دریافت

                                                      
4. Constructivist 
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ندی، بتا حدی بتفصیل نشان داده است كه چگونه مُدرِک به انجام فعالیت پیچیده و چندسطحیِ انتخاب، دروه

:  4396)هیک، « ناخوداداه در تمام اوقات ادامه دارد بینی مشغول است؛ فرایندی كه بطورارزیابی، حذف و پیش

43.) 

دۀ نوشتج روزبهان بقلی عارف س الاسرار و مکاشفات الانواركشفدر ادبیاتِ عرفان اسلامی، اثر منحصربفردی به نام 

مر های عرفانی است كه در تمام دوران عاولِ فراوانی از تجربهششم هجری وجود دارد كه حاوی دزارشهای دسته

به خدا سودند كه در تمام این مدتّ »و بطور مستمر برای روزبهان رخ داده است. خودِ شیخ در این باره دفته است: 

وپنج سال دارم، روز یا شبی بر من نگذشته كه كشفی از عالم غیب برایم حاصل نشده باشد. تا زمان حاضر كه پنجاه

شاید در تمام ادبیات اسلامی  (.464الاسرار: )كشف« والا بودمداه و بیگاه شاهد مشاهدات عظیم و  قدیم و درجات 

یافت. آرتور  الاسرار و مکاشفات الانواركشفنتوان نظیری برای كتاب  -های ابن عربیبه استثنای برخی نوشته-

ی االاسرار و مکاشفات الانوار كتابی است كه بركشف»آربری، خاورشناس مشهور، در اشاره به این كتاب نوشته: 

(. كارل ارنست نیز دربارۀ این كتاب 455: 4345)آربری، « تمام پژوهنددان رشتج مذهب نهایت اهمیت را دارد

از لحاظ ادبیات صوفیانه، سندی غیرعادی است. پل نویا این متن را در حوزۀ عرفان  الاسراركشف»دفته است: 

:  4377)ارنست، « بن نیز همین عقیده را دارداسلامی، بلکه در ادبیات عرفانی جهان، بینظیر خوانده است و كر

را میتوان زنددینامج خودنوشتِ روحانی روزبهان دانست؛ این كتاب حاوی دزارشهای وی از  الاسرار(. كشف55

 سالگی تا واپسین سالهای عمر است.مکاشفات خود از سن سه

های ذهنی او زمینهعارف را بمثابج آینج پیشهای عرفانی بنگریم، یعنی مکاشفات ادر با نگاه ساختگرایان به تجربه

های وی تمركز كنیم، آنگاه دربارۀ امیال و آرزوها در نظر بگیریم و بخواهیم بطور خای روی امیال و خواسته

ت؟ اند چه میتوان دفبندی كردهاند و مکاشفات وی را صورتبروز یافتهالاسرار كشفروزبهان آنگونه كه در كتاب 

هان كه های روزبترین خواستهششی است برای پاسخ به این سؤال و بطور خای به یکی از برجستهاین تحقیق كو

ایم می ردازد. پاسخی كه این پژوهش به پرسش مذكور میدهد متکی به سه نامیده« میل به پیامبربوددی»آن را 

مکاشفاتی  -6ر از عارفان میبیند، مکاشفاتی كه روزبهان در آنها خود را در جایگاه فردی فرات -4دسته شواهد است: 

مکاشفاتی كه روزبهان -3كه روزبهان خود را در جایگاهی برتر از پیامبران )غیر از پیامبر اسلام( مشاهده میکند، 

خود را همشأن و همسان با پیامبر اسلام میبیند. این سه دسته شواهد در كنار مواردی از جمله شنیدن ندایی كه 

یکند، تصویری نسبتاً واضح از یکی از میلها و آرزوهای روزبهان در مکاشفاتش به دست میدهد او را پیامبر خطاب م

 كه همانا میل رسیدن به شأن و مرتبج پیامبر اسلام است. 

روزبهان مکاشفات پرشماری وجود دارند كه پیامشان این است كه جایگاه معنوی روزبهان از همج الاسرار كشفدر 

بیا غیر از پیامبر )ی( فراتر است؛ تا حدی كه دیگر انبیا و اولیا به مقام معنوی روزبهان غبطه اقران صوفی و حتی ان

میخورند. وقتی به این مکاشفات بطور جدادانه و مستقل نگاه كنیم، ممکن است فقط موجب تعجب و حیرت 

ها را كنار هم بگذاریم بتدریج خطوط شود و معنایی فراتر از آن را به ذهن متبادر نسازد؛ اما ادر این مکاشفهخواننده 

م. آنچه تعبیر كردی« پیامبربوددی»اصلی یکی از مهمترین میلها و آرزوهای روزبهان رخ مینماید؛ میلی كه از آن به 

این میل در نهاییترین شکل خود، در پی تحقق آن است چیست و چه غایتی را میجوید؟ پاسخ آن است كه غایتی 

جستجو میکند، كسب والاترین جایگاه معنوی و دستیابی به بیشترین قدرت )اتوریته( روحانی كه روزبهان در نهایت 

قرار دهد؛ این غایت در  -منشأ قدرت و علم-ای كه وی را در نزدیکترین موقعیت ممکن به خداوند است؛ بگونه

 رفان اسلامی، انسانبافت فرهنگ اسلامی چیزی نیست جز رسیدن به شأن و مرتبج پیامبر اسلام )ی( كه در ع
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كامل و الگوی كمال انسانی قلمداد میشود و نزدیکترین جایگاه را به خداوند دارد. البته واضح است كه میل روزبهان 

جایگاه تشریعی یا حقوقی پیامبر )ی( نیست، بلکه دستیابی به ولایت یا مرتبت معنوی  به پیامبربوددی مربوط به

 ایشان است.

دفتن روزبهان هستند. این « انا النبی»ان همه در حکم تأییدی برای صحه دذاشتن بر دویی مکاشفات روزبه

مکاشفات بیانگر آن هستند كه مقام معنوی روزبهان نه تنها قابل مقایسه با عارفان دیگر نیست، بلکه منزلت 

. ابل مقایسه استروحانیش از همج انبیا )غیر از نبی اكرم )ی(( نیز دذشته و تنها با شخص حضرت رسول )ی( ق

مراتبی وجود دارد كه فرد برای رسیدن به قلج آن باید پیشاپیش از مقامات پایینتر عبور در معنویت اسلامی، سلسله

كرده باشد. این قله در سنت اسلامی اختصای به پیامبر )ی( دارد و مقام معنوی پیامبران پیشین و اولیا و صوفیه 

؛ لذا دستیابی به مقام معنوی پیامبر اسلام مستلزم عبور از مراتب پایینتر یعنی انددر مراتبی پایینتر قرار درفته

مرتبج صوفیه و پیامبران پیشین است؛ در واقع برای روزبهان دذر از مقام صوفیان و پیامبران پیشین در حکم 

 ر ادامه نشان میدهدتمهیدات ضروری هستند كه راه رسیدن او به قلج معنویت اسلامی را باز میکنند. این مقاله د

كه چگونه مکاشفات روزبهان، وی را بمثابج فردی كه از حلقج صوفیان و اولیا دسسته و از مقام معنوی پیامبران 

پیشین عبور كرده نشان میدهد و نهایتاً به مکاشفاتی برمیخوریم كه بر همانندی و همشأنی روزبهان و پیامبر اسلام 

 )ی( دلالت دارند.  

 

 سابقۀ پژوهش
های عرفانی در تصوف، تا كنون روزبهان در زمینج تجربه الاسراركشفعلیرغم اهمیت و غنای منحصربفرد كتاب 

های عرفانی وی در این كتاب از سوی محققان ایرانی انجام نشده است و تنها دو تحقیقی در مورد تحلیل تجربه

در دیگر  ( و اشارات پراكنده4394شطحیات )اش بر شرح محقق بزرگ غربی یعنی هانری كربن در مقدمج فاضلانه

 روزبهان بقلی: عرفان و شطح اولیا در تصوف اسلامیآثارش و كارل ارنست در كتاب بسیار ارزشمندش به نام 

اند. از سوی دیگر رویکرد ساختگرایی در حوزۀ فلسفج نظیر فرهنگ ما توجه نشان داده( به این میراث كم4377)

پژوهی در محیطهای آكادمیک جهان است، نیز در میان محققان ب و مسلط مطالعات عرفانعرفان، كه رویکرد غال

ایرانی ناشناخته و مهجور باقی مانده است و تحقیق كاربردی در زمینج خوانش ساختگرایانه از آثار عرفانی زبان 

ریج یشینج تحلیل نظفارسی صورت ن ذیرفته است؛ لذا این مقاله نخستین تحقیق در نوع خود است. در مورد پ

ساختگرایی باید اشاره كرد كه آقای عطاالله انزلی ضمن ترجمج دقیق از دو مقالج بسیار مهم استیون كتز، در كتاب 

( به بررسی و نقد برخی آرای وی همت دماشته است. همچنین مصطفی ملکیان 4393) ساختگرایی، سنت و عرفان

اند. علی شیروانی ضیحات سودمندی در مورد این دیدداه ارائه كرده( تو4394) ایدرسگفتارهای عرفان مقایسهدر 

( و علیرضا 4399) واتفو رودل یربعناب آرای ادیقتی و انقیطبت هعطال: میندی جربجت ظرین یانبمنیز در كتاب 

رسی برخی ویژدیهای رویکرد ساختگرایی و ( به بر4394نیا، )قائمی تجربج دینی و دوهر دیننیا در كتاب قائمی

 اند.ها پرداختهمقایسج آن با دیگر دیدداه

 

 بحث و بررسی

در  سالگیدزارش كرده، در پانزدهالاسرار كشفروزبهان آنگونه كه در از خداوند: « تو پیامبری»شنیدن ندای 

روزبهان حتی بعدها در حدود «. یتو پیامبر»هایش از خداوند خطاب به خود میشنود: یکی از نخستین مکاشفه
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سالگی وقتی آن مکاشفه را نقل میکند، اشکالی در آن خطاب نمیدیده و حقیقتاً منشأ ندای غیبی را وپنجپنجاه

سالگی رسیدم، دویی از عالم غیب به من خطاب وقتی به پانزده»چیز دیگر تلقی میکرده است:  خداوند، و نه هیچ

ام كه پس از محمّد مصطفی پیامبری وجود ندارد، ویش دفتم كه از والدینم شنیدهشد كه تو پیامبری. در دل خ

پس چگونه میتوانم پیامبر باشم حال آنکه میخورم و مینوشم و به خواهشهای غریزی و امیال نفسانی پاسخ میگویم؟ 

(. 455الاسرار: )كشف« تصور میکردم پیامبران این نقصها را ندارند. زمان س ری شد و من در عشقی هرف دم بودم

ندای نادهانی كه روزبهان را دعوت میکند، اعلان میدارد كه وی یک پیامبر است و بدین ترتیب »ارنست میگوید: 

آن تعالیم رایج در حوزۀ الهیات مرسوم اسلامی را كه میگوید محمد )ی( خاتم پیامبران است، مورد سؤال قرار 

 برانگیز نیافتند و در شرح حالِ مجملین روزبهان، عبارات مورد نظر را بحثنویسامیدهد. ... شگفت اینکه زنددینامه

كه از اوایل زنددی وی فراهم آوردند، آن را مسکوت دذاشتند. او خود طی یک بازنگری به دذشته، هیچ ایرادی در 

 (.43: 4377)ارنست، « این اظهارات نمیدید

مقامی كه خداوند »ای عادی تلقی میکند: نبوت را تجربهنیز دعوت شدنش به  مشرب الارواحروزبهان در كتاب 

دوست یا ولی خویش را دعوت میکند و او را با نام پیامبران به خود میخواند. این مقام محبت و ظهور احسان، 

اصطفای ازلی و اسبقیت لطف ابدی است. ولایت و نبوت در عرفان، زوجِ توأمانند. عارف میگوید ضرری در این 

ی متعال او ]=ولی[ را در لحظات وحدت، با نام ازلی خویش میخواند. ]پیامبر[ صلی الله علیه دفته نیست، خدا

این حتی از اظهارات »(. از نظر كارل ارنست 43: 4377)نقل از ارنست، « اسرائیلندعلمای امت من مانند انبیا بنی

حث ب«. توأمانند»تر میرود؛ اینک دیگر آنها فرا« دریاهای ولایت و نبوت در هم جاری میشوند»قدیمتر روزبهان كه 

روزبهان در اینجا ظاهراً این است كه ادر خدا كسی را رسول یا حتی با نامی ملکوتی بخواند، ایرادی ندارد؛ زیرا این 

سخن در درمادرم وصال دفته شده است. از این مطلب میتوان چنین نتیجه درفت كه روزبهان احساس میکرد این 

اتر های وی، فروی را بعنوان پیامبر مخاطب قرار داده است. باید اعتراف كرد كه كل این بخش از دفته خدا بوده كه

از اینها هم میرود تا آنجا كه تمایز میان پیامبر و ولی را از میان برمیدارد و این بیش از آن چیزی است كه اكثر 

 )همانجا(.« مراجع صوفی آن را مجاز میدانند

آنگونه كه آثار روزبهان نشان میدهند وی فقط در دوران جوانی به سلک صوفیان ز مقام صوفیان: روزبهان و گذر ا

وپنج سالگی از طریقت صوفیان میگسلد و ریاضت و مجاهدت را ترک میکند؛ تعلق داشته و پس از آن در حدود سی

به دوران آغازین سلوک وی بوده  از این رو جای تعجب نیست كه وی تنها یک بار از پیرِ خود یاد میکند كه مربوط

است و بعد از آن هدایت خود را به خضر نبی )ع( منتسب میدارد؛ هرچند خواهیم دید كه وی، خود را تلویحاً از 

یدهد كه وی را چنان نشان م الاسراركشفهر دوِ این پیران نیز فراتر میبیند؛ این هر دو نکته در كنار مکاشفاتی در 

یا و مشایخ بزرگ عرفان اسلامی قرار درفته تا حدی كه حسادت و غبطج آنها را برانگیخته است، كه فراتر از همج اول

همگی دلالت دارند كه وی پس از دذر از ایام جوانی، خود را در سلک صوفیان نمیدیده، بلکه از نظر معنوی برتر 

 میکنیم.از این دروه میشمرده است؛ در ادامه این موارد را با تفصیل بیشتری بررسی 

رویگردانی از مجاهدت و ریاضت: همچنانکه اشاره شد، روزبهان خیلی زود یعنی پس از دوران جوانی به طریقت 

به یاد : »میداند« عوام»مألوف صوفیان یعنی ریاضت و مجاهدت، پشت میکند و مجموعج آداب صوفیه را درخور 

ال بود آنها را از دل رانده و بدون ریاضت و مجاهدت آوردم ایاّم مریدی خود و احکام مجاهدت را كه مدتّ بیست س

مانده بودم. ذكرهای مشایخ و شوق اعمال و تمرینها و ریاضتهای متعدّد قبلی از قلبم رخت بربسته بود؛ چنانکه 

دویی در محکمج معرفت، آن اذكار و اعمال را درست نمیشمردم؛ زیرا نزد من، معرفتِ حاصل از اینها یعنی ریاضت 



 654/ الاسراربمثابج یک میل: تحلیل ساختگرایانج مکاشفات روزبهان در كتاب كشف« پیامبربوددی»

 

كشف با چنان وضوحی بر حیات باطنی »(. كارل ارنست میگوید: 445الاسرار: )كشف« هده، معرفت عوام استو مجا

« ریاضت»روزبهان مستولی بود كه دویا در مرحلج نسبتاً زودی از زنددی، اعمال تفکر و تأمل كه صوفیه آن را 

ای بس استثنایی یادآور بهان[ در قطعهاسامی خداوند را فرومیگذارد. ]روز« ذكر»و حتی « مجاهده»میخواندند، 

میشود كه این كارها را برای بیش از بیست سال ترک كرده و این میرساند كه دوری جستن نادهانی روزبهان از 

(. بلافاصله بعد 45: 4377)ارنست، « ساله بوده استوپنجاعمال متعارف صوفیانه زمانی صورت پذیرفت كه وی سی

اردی غیبی بر من دذشت و خداوند و»ای نظر وی را تأیید میکند: ده، خدا نیز در مکاشفهیادش از این تفکر درونی

دو بار بی رده ظاهر دشت. نخستین بار در صورت جمال بود، و بار دوم در صورت كبریایی. من با چشمِ دل به 

 رسند، ادر وجه كریم من برزیباییِ چهرۀ او نگریستم و او به من دفت: چگونه اینان با مجاهده و ریاضت به من می

ایشان مستور بماند؟ این خایِ عاشقان من است كه بردزیددانند، و در میان عارفان مقربّانند، راهی به من جز از 

ای (. علاوه بر این روزبهان در قطعه445الاسرار: )كشف« طریق من و با برداشتن پرده از جمال من وجود ندارد

قرار درفته، « اهل كرامات»رنشان میسازد كه وی از نظر معنوی، والاتر از طبقج دیگر كه تا حدی مبهم است خاط

خدای تعالی مرا »این در حالی است كه در سطورِ قبل از آن، كرامات را مربوط به اولیای خداوند معرفی كرده بود: 

ستگی عطا نمود كه به دانشهای لدنیّ خایِ خود كه از وجود وی مستفاد میشود، مختص كرده است و به من شای

  (.474)همان: « با آن به كمالی مافوق مقام كرامات دست یابم

روزبهان و دو پیر خود: آنگونه كه آثار روزبهان نشان میدهد، نقش پیران خانقاهی در تربیت وی ناچیز بوده است و 

لامی بعنوان مرشد كسی كه در فرهنگ اس-عمدۀ راهبری و هدایت وی به دست یکی از پیامبران یعنی خضر )ع( 

(. وی دربارۀ ملاقات خود با خضر 474: 4395بوده است. )بلنفا،  -و راهنمای حضرت موسی )ع( شناخته میشود

ای از آن در آن زمان من از علوم حقایق بیخبر بودم. خضر )ع( را دیدم و او سیبی به من داد و من پاره»مینویسد: 

، این بود كه من مقدار زیادی از آن را خوردم. چنان دیدم «]بخور[ همج آن را»را خوردم. س س او به من دفت: 

كه دفتی كه از عرش تا زمین دریایی روان بود، و من چیزی جز آن نمیدیدم. آن، همچون شعاع خورشید بود و 

 «نخوردمای از آن باقی نماند كه من اختیار باز مانده بود و تمام دریا به داخل آن سرازیر دردید. قطرهدهانم بی

روزبهان خود علت اصلی و مشخص ورودِ مستقیم به »(. هانری كربن دربارۀ این واقعه میگوید: 457الاسرار: )كشف

ای كاملاً فردی میداند كه عبارت است از ملاقات با خضر بدون واسطه، كه ضمن ناشی از حادثه جردج تصوف را

شنی در شرح حال خود، بدنبال حادثج مهم دوران میشود. ... روزبهان برو« مریدان خضر»آن، او یکی از 

نگری ممتدی به او دست داده كه او را سالگیش، به این موضوع اشاره كرده است. در این دوران، حالت درونپانزده

مرتبج عرفان قرار داده است. در تمام این دوران، او هیچ شیخ و مرشد و رهبر زمینی نداشته های بلنددر زمرۀ چهره

(. آنچه موجب شگفتی است این است كه بر پایج حکایتی 44: 4346)كربن، « مرید خضر یعنی یک نفر اویسی است.

منقول از یکی از اعقاب شیخ، مقام معنوی روزبهان در دوران پختگی از مقام معنوی پیرِ خود یعنی خضر )ع( نیز 

روزی در خدمت شیخ روزبهان »ه است: آمدفراتر میرود تا آنجا كه خضر نبی )ع( برای پرسش به محضر او می

نشسته بودم در رباط، ناداه شخصی از شبکج آهنی درآمد و هیچ نگفت او را، و من تنها در خدمت بودم. شیخ در 

محراب رفت و مشورتی در آن مکان در میان ایشان برفت. چون برخاستند شیخ مرا فرمود: مودود بیا و زیارتِ وی 

تش دریافتم و هم از مشبک آهنی بیرون شد. از خدمت شیخ سؤال كردم كه: این چه كن. به خدمتش رفتم و زیار

 (.34)تحفج اهل العرفان: « السلام كه به پرسش آمده بودكسی بود كه او را این مرتبت بود؟ فرمود خضر بود علیه

 لیل فسایی است. روزبهان درالدیّن ابوالوفاء بن ختنها پیری كه شیخ، صراحتاً در آثار خود از آن یاد میکند، جمال
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ار، یک بار به مناسبت بیان كیفیت سلوک خود در ایام نوجوانی، از وی یاد میکند و جز این هیچ نشانی الاسركشف

نویسها برای وی برمیشمرند در آثار وی وجود ندارد حالنویسها و شرحنامهاز پیران و مشایخ متعددی كه اولیا

نکه در همان یک مورد هم كه از پیرِ دورانِ نوجوانی خود یاد میکند، بلافاصله (. طُرفه آ36: 4377)ارنست، 

در آن زمان مرُشد نداشتم، در مولد خویش به جستجوی »بوده است: « سالکی مبتدی»خاطرنشان میسازد كه وی 

یی لوفاءبن خلیل فساالدیّن ابوایافتگان برآمدم. تا آنکه خداوند متعال مرا به شیخ جمالمرشد و راهنمایی از نجات

راهبر شد. او نیز یکی از سالکان مبتدی بود و خدای متعال در مصاحبت این مرد درهای ملکوت  -رحمجالله علیه-

 (.454الاسرار: )كشف« را بر قلب من دشود، و كشفهای متواتر و حالاتی برای من حاصل شد

ان خود را رؤیت میکند كه بر بزردترین عارفان سنت غبطج اولیا به منزلت روزبهان: در برخی مکاشفات، روزبهان چن

و قرب الهی برسد؛ در حالیکه سایر صوفیان از آن عاجز « كوه كبریا»اسلامی برتری یافته است و توانسته به اوج 

بودند. قرب وی به خداوند و منزلت روحانیش چنان بوده كه حتی رشک و غبطج اولیا را برانگیخته است و آنها 

یب زدن به وی داشتند؛ هرچند در نهایت همگی نادزیر میشوند به برتری معنوی روزبهان دردن نهند؛ سعی در آس

چون حکم خداوند بر آن قرار درفته كه روزبهان بر همج آنها برتر باشد. این مکاشفات این مضمون را القا میکنند 

و بعضاً اشاره دارد به اینکه روزبهان از نظر مقامات ای برای روزبهان قائلند العادهكه اولیا و مشایخ صوفیه احترام فوق

آنگاه شیخ ابوعبدالله بن خفیف، ابواسحاق شهریار، جنید، رویم، بایزید بسطامی »معنوی بر ایشان پیشی درفته است: 

و]سایر[ مشایخ را دیدم كه سوار بر اسب همه با هم بسوی خدا میروند. آنان در پیشگاه الهی ایستادند. جنید و 

ابویزید و چندین شیخ بزرگ، كار را بر من تنگ كردند، و آرزو میکردند تا از من به خدا نزدیکتر شوند. آنان همگی 

مشتاق او بودند، فریاد برآوردند، پای كوبیدند و در اضطراب افتادند، بدانسان كه بسبب آن، لرزه بر عالم افتاد. من 

تا پیش بروم. كوه مرتفع بود و خداوند فرمود نزدیک او بنشینم  خدا را بالای كوه مقدّس دیدم، وی از من خواست

و پیاپی شراب انس برایم میریخت. او بدانگونه با من ملاطفت فرمود كه نمیتوانم برای هیچیک از آفریددانش شرح 

؛ رفتن بودنددهم. پرده از رخ برداشت و از جانب او انوارِ صفتِ جمیل متجلی شد. صوفیان در پای كوه، عاجز از بالا 

خداوند آن كوه را كوه كبریا میخواند. انوار عالم احدیّت بدان كوه متصل بود. من آنجا از خود بیخود افتاده بودم، 

در چنان حالتی كه مردم جهان از شدت حُسن من میگداختند. خداوند، جامج متعالی خویش را بر من پوشانید و 

لی از صورت من به میان صوفیان افتاد و ایشان بواسطج آن بانگ سرخ بر چهره و دیسوان من افشاند. ددلهای 

اسامی صوفیان مذكور »(. ارنست دربارۀ این رؤیت میگوید: 497الاسرار: )كشف« برآوردند و به پایکوبی برخاستند

دهد یدر این رؤیت، متعلق به دروه متنفذی از مشایخ صوفیج پیشین است. تصویری كه آنان را سوار بر اسب نشان م

و آنها بیهوده میخواهند كه به اندازۀ روزبهان نزدیکِ خداوند شوند، اندكی مسخره مینماید. نقطج اوج وقتی است 

كه خداوند همچنانکه در بسیاری از رؤیتها دیده میشود، روزبهان را غرق در دلهای سرخ میکند؛ وقتی یکی از این 

ه میکند. این رؤیتِ بخصوی باعث مقداری جرّ و بحث دردید، دلها به میان صوفیه میفتد حالت وجد بر ایشان غلب

« 4كه در یک مورد بواسطج خوابی كه طی آن بایزید، درستی دزارش مذكور را تأیید كرده، قضیه فروكش كرد

 (.459: 4377)ارنست، 
                                                      

روزی جمعی منکران شیخ از جمله تلامذۀ من ». منظور كارل ارنست از جر و بحث دربارۀ این مکاشفه مربوط به این حکایت میشود: 4

شیخ بر من آوردند كه: او ]روزبهان[ مثل این كلمات میگوید، روا بود یا نه، دفتم: ]=امام محقق فخرالملج والدین نصربن مریم[، كشفیات 

آن شب به مطالعه مشغول شدم و از هر كشفی معنی لطیف فهم میکردم، تا به «. این كتاب امشب برِ من باشد تا ببینم و فردا جواب دویم»

از روی و دیسوی من دل سرخ میریخت. دلی از رویم در میان مشایخ  من بر سر كوه كبریا بودم و»آن كشف رسیدم كه آنجا میفرماید: 
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عملاً  آنانای است كه نشان میدهد دزارشی حتی عجیبتر دربارۀ غبطج اولیای صوفی به روزبهان مربوط به صحنه

خود را چنان دیدم كه دویی در »جانِ روزبهان میفتند تا اینکه خداوند مداخله میکند و مانع از كار آنها میشود: به 

ای هایشان آمده و آنجا ایستاده بودند و به دست هر یک تابهبخش در وسط بیابانم. مشایخ از اقامتگاهحالتی نشاط

ی ما اندازی میکردند. پیر و پیشوارتاب میکردند، دویی از منجنیقی سنگبود كه با آن پیاپی بسوی من سنگ پ

در برانگیختن این حالت از همه كوشاتر بود. در آن لحظه حالت قبض به من دست داد،  –قدّس الله سره -ابویزید 

د و ناز خدا كمک خواستم. خداوند تجلی كرد و بسوی آنان سنگهای عظیمی پرتاب كرد تا اینکه دست برداشت

جانبم آمدند و با من مهربان شدند و من در آن دم به سرادقات جلال طرفی افکندند. آنها به  های خود را بهتابه

رسیدم... هنگامی كه آنان مرا در لباسهای عزتّی یافتند كه خداوند متعال به من پوشانده بود، هر نبی و صدیقی، 

كه بخاطر من و به عشق من مینوشند. س س خدا را با جام جامی از شراب حضرتش بردرفتند و نشان میدادند 

اش دیدم. او به حاضران مینمود كه جرعج خود را بخاطر من و به عشق من مینوشد، و این كمال لطف او در باده

 (.441الاسرار: )كشف« اش بودحقِ بنده

زارش میکند كه وی در آنها خود مکاشفات متعددی را د الاسرار،كشفروزبهان در روزبهان و پیامبران پیشین: 

و خداوند  4است« وارث تمام انبیا»را در جمع پیامبران میبیند؛ در این مکاشفات از این سخن میرود كه روزبهان 

و پیامبران به نشانج  3سخن بگوید« زبان پیامبران»و امکان آن را یافته كه با  6را به وی نشان داده« حقایق نبوت»

آبی كه در ». یکی از نواددان روزبهان این سخن را از روزبهان نقل كرده است: 1مینوشند عشق به روزبهان باده

كس نیست كه از وچهار هزار پیغمبر روان بود، امروز در جویبار دل روزبهان روانست. هیچرودخانج دل صدوبیست

                                                      
در این كشف تعجبی و تأملی كردم، و مستحسن نداشتم. كتاب بنهادم و به خواب شدم. «. ای زدند و رقص كردندافتاد. جمله آنان نعره

روز ددر حال با منکران «. ا از بوی آن دل معطّر استراست دوید آن صدیق، و هنوز دماغ م»سلطان مشایخ، ابویزید، را به خواب دیدم، دفت: 

روح )« در میان نهادم، جمله از قفِار انکار به كعبج اقرار آمدند و مبتدی در آن كشف حیران شود، و منتهی را مفتاح نجاحی در باب عرفان بوَ.

 (.636الجنان: 

لباس جلال، جمال و شکوه دیدم؛ او جامی از دریای محبت برای من در عالم غیب دنیایی دیدم منور به نوری تابناک. خداوند را در . »4

 ریخت، و مرا به مقام انس مفتخر دردانید. او عالم قدس را به من نمود، و چون من از فضای قِدَم عبور كردم، بر باب عزت توقف كردم. همج

ود را زبور به دست و محمد را با قرآن. موسی تورات را به من پیامبران را آنجا حاضر دیدم؛ موسی را با تورات، عیسی را انجیل به دست، داو

ء داد تا بخورم، عیسی انجیل را به من داد تا بخورم، داوود زبور را به من داد تا بخورم، و محمد قرآن را داد تا بخورم. حضرت آدم، اسما

ی كه خداوند پیامبران و اولیای خود را بدان مخصوی حسنی و اسم اعظم را به من نوشاند. آموختم آنچه را آموختم از علوم خاصج ربان

 (.441)كشف الاسرار: « میگرداند
 (.494)همان: « خداوند[ همج آنچه به پیامبران از مقامات توحید و محبتّ نمایانده بود به من نمود: »]- 6
ای شریف و ذكرهای لطیف دشود و درهای دعا بر در هنگام نماز وجد بر من چیره شد. چون نماز دزاردم، پرورددار زبان مرا به دعاه» - 3

 های لطیف دشایش به كلامم راه یافت. و از ابرقلبم باز شد و آنچه در دلم بود به آسانی بر زبانم جاری شد. رازهای توحید و یگانگی و نکته

 (.445)همان: « سخن دفتم« زبان پیامبران»غیب، باران حقیقتها و لطافتها بر جانم بارید. به 
 من همج پیامبران، رسولان، ملائکه و اولیا را دیدم. اقدم آنان در حضرت حق و نزدیکترینشان به خدا، پیامبر ما بود. پس از او پیامبران» - 1

انکه ناعظم از قبیل آدم، ادریس، نوح، ابراهیم، موسی و همترازانشان در میان پیامبران ایستاده بودند. ایشان مرا در زحمت انداخته بودند، چ

اش دویی میخواستند مرا از پای درآورند. خداوند از سمت چپ پیش من آمد، او مانند ستونی از زرّ سرخ بود. او رو بسوی من كرد و چهره

 تمیدرخشید. خداوند متجلی شد و مرا در آنجا تعظیم و تبجیل كرد. وقتی آنان مرا در هیئتی كه خداوند متعال به من داده بود بر ابواب عزّ

ای از شراب حضور بردرفتند و نشان میداند كه هر كدامشان بخاطر من و به عشق من مینوشند. س س خدا دیدند، هر نبی و صدّیقی جرعه

اش اش دیدم، او به حاضران مینمود كه جرعج خود را به خاطر من و به عشق من مینوشد، و این كمال لطف او در حق بندهرا با جرعج باده

 (.445)همان: « هایی زمزمه میکردمشب با شادی و سرور بیدار شدم و بلااراده چون زنبوران عسل نغمهبود. من در دل 
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را بعنوان یکی از اعضای جمعِ (. اما علاوه بر مکاشفاتی كه روزبهان 34)تحفج اهل العرفان: « آن شربتی بیاشامد

اند كه روزبهان را برتر از انبیای پیش از پیامبر اسلام پیامبران و وارث آنها نشان میدهند، مکاشفاتی نیز دزارش شده

ای را نقل میکند كه در آن انبیا همگی مشتاق آن هستند كه روزبهان )ی( نشان میدهند. برای نمونه وی مکاشفه

د و های مجبارداه الهی را سرشار از فرشتگان مقربّ دیدم كه در سراپرده»یشان سخن بگوید: بر منبر برود و برا

شددان كه منتظر جلوس من بر منبر بزردی نشسته بودند و خدای سبحان را دیدم و تمامی پیامبران و فرستاده

بحان همگی دریستند و خدای سبودند. چون نشستم و كلماتی را برای آشنایی بر زبان آوردم، فرشتگان و پیامبران 

شنید و نوری از نفس وی پیدا شد كه نشان میداد دویی با ایشان در موافقت است. آنگاه دفت: اینچنین است روز 

 (.415الاسرار: )كشف« قیامت

اما در بین اینگونه مکاشفات، روزبهان مشخصاً در دو مورد خود را با حضرت موسی )ع( مقایسه میکند. در یکی از 

در سحرداه آن شب، خدای »ین دو مکاشفه خداوند به روزبهان، تجلی خود بر موسی در كوه سینا را نشان میدهد: ا

ای را طلب كردم، و او با من چنان سخن دفت كه با موسی ]بر كوه طور[ و چند كوه شکافته شد. من در سینا روزنه

چنین خود را بر موسی متجلی این»ی كرد و دفت: در خودِ كوه از سمت شرق دیدم. خدا از این روزن بر من تجلّ

من خدای را چنان دیدم كه دویی موسی خدای را میدید، او از فراز كوه سرمست به پای كوه فروافتاد. «. كردم

( و در مکاشفج دیگر، 471ای از لطف حق برایم رخ داد كه زیباتر از آن مشاهده ]نخستین[ بود )همان: مشاهده

ذهنم كشیده شد به داستان موسی، تقربّ »مینان میدهد كه روزبهان بر موسی )ع( برتری دارد: خداوند به وی اط

ای مقامات عالیه و معجزات بزرگ، بدانگونه كه در احادیث آمده است. افکارم او به خدا، تصّور او از خداوند، پاره

این معجزات و این مقامات را به موسی  محو شد و من دفتم پرورددارا، تو از داشتن مناسبت با مخلوق منزهیّ. تو

ارزانی داشتی، و تو او را به سرحدّ كمال رساندی. چه قرابتی بین تو و او وجود دارد؟ من نیز از اولاد آدم هستم؛ به 

موسی پیشِ من آمد، اما من در »ای؟ او در صورت جلال و جمال بر من تجلیّ كرد و به من دفت: من چه داده

خوابیدی تا بیدار شدی، هفتادهزار بار پیش تو آمدم. هر بار در حالیکه خواب بودی حجاب از فاصلج زمانی كه 

صورت تو برداشتم، و منتظر بیدار شدن تو شدم. وقتی این سخن را شنیدم، امواج كوبندۀ دریای توحید مرا 

 (. 495)همان: « فرودرفت

ر اسلام )ی( نیز رویکردی متفاوت با رویکرد معمول روزبهان در مواجهه با پیامبروزبهان و پیامبر اسلام )ص(: 

صوفیه در پیش درفته است. در نگاه هر فرد در سنت اسلامی، حضرت محمد )ی( دارای بالاترین جایگاه معنوی 

ممکن است؛ در نگاه مسلمانان، پیامبر )ی( در موقعیت روحانیی قرار دارند كه فراتر رفتن از آن برای دیگران 

بج برانگیز فراوانی دربارۀ مرتزبهان در این عقیده با سایر مسلمانان همنظر است و سخنان ستایشممکن نیست. رو

های فراوانی وجود دارند كه نشان اعلای معنوی پیامبر )ی( بیان كرده است؛ اما در كنار آن، در مکاشفاتش نشانه

ار الاسركشف)ی( همسان و همانند میبیند. میدهند وی خود را در برخورداری از این كمال معنوی با پیامبر اسلام 
یامبر های معنوی پهایی است كه روزبهان را چنان نشان میدهند كه دویی تجربهانگیزی حاوی مکاشفهبطرز شگفت

اند. مکاشفات روزبهان عرصج نمایش مشابهتهای انکارناپذیر بین مقام معنوی شده« تکرار»اسلام ی برای روزبهان 

معنوی پیامبر اسلام )ی( است. روزبهان حتی در یک مکاشفج خای، خود و پیامبر اسلام )ی( را  روزبهان با مقام

همچون دو همسفر )و نه همانند پیشرو و پیرو( در بیابانهای معرفت الهی مشاهده میکند؛ كسانی كه در جستجوی 

« یهمسفر»ند؛ تأكید بر اند و دوشادوش هم برای تقرب به مقصدی معنوی میکوشتوصیف شده «غریب»خداوند 

 من خدای»دهندۀ تلقی روزبهان از نسبتش با پیامبر اسلام )ی( است: دقیقاً نشان« پیروی»بجای « همراهی»و 
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های آن بیابانها دیدم. قامت او مانند قامت را در بیابانهای عالم غیب جستجو میکردم. مصطفی را در یکی از جاده

 اش چون دل سرخ بود. صفاتای بر سر داشت. چهرهن و دستار سفید پاكیزهحضرت آدم بود و پیراهنی س ید بر ت

جانب عالم قِدَم پیش میرفت. وقتی مرا الهی، ورودِ او را اعلام داشتند. چهرۀ او لبخندزنان در جستجوی خداوند به

با من مهربانی كرد و دید نزدیکِ من شد؛ ما همچون دو بیگانه در بیابان كه مقصد و مقصود واحد دارند بودیم. او 

دفت: من غریبم و تو نیز غریبی؛ در این بیابانها همراه من بیا تا بتوانی خدای را طلب كنی. پس ما به مدت 

هفتادهزار سال قطع مراحل كردیم و بعضی جاها نشستیم تا بخوریم و بنوشیم. او به من غذا داد و با من ملاطفت 

(. همچنانکه در ادامه مشاهده 459الاسرار: )كشف« یبی دیگر رفتار كندكرد؛ همچون غریبی كه از سر شفقت با غر

خواهیم كرد، روزبهان بارها از كیفیاتی در رابطج خود با خدا سخن میگوید كه در سنت اسلامی بطور معمول در 

وزبهان ررابطج خدا با حضرت رسول )ی( بیان شده است. دویی این مکاشفات حاویِ این پیام هستند كه خداوند با 

های ونهنم الاسراركشفهمانگونه رفتار میکند كه پیش از این با پیامبر اسلام )ی( رفتار كرده بود؛ از این رو در 

متعددی مکاشف موجود است كه تأكید بر مشابهت تجربه و كمالات روزبهان با پیامبر اسلام )ی( دارد. اینگونه 

 مشابهات را میتوان به هشت دسته تقسیم كرد:  

ای چنین مشاهده میکند كه خداوند روزبهان در مکاشفهاست: « فارسی»زبان گفتگو بین خداوند و روزبهان 

با زبان خودِ او یعنی فارسی و لهجج فسایی با او سخن دفته است؛ همانطور كه در قرآن با پیامبر )ی( به زبان خود 

واب و بیداری بودم؛ شخصی را دیدم كه از در حالی بین خ»ایشان یعنی عربی و لهجج قریش صحبت كرده است: 

مشب آنگاه دفت، ا«. شبت شبِ میمون و مباركی باشد»ام بیرون رفت، و به زبان فارسیِ فسایی دفت: درداه خانه

ای دیگر (. در مکاشفه454الاسرار: )كشف« او ]=خداوند[ بخاطر تو و پسرت فرود آمد. او ]=خداوند[ از برای تو است

حق سبحانه هنگامِ نزدیکی مرا مورد خطاب »ی بودن زبان خداوند هنگام دفتگو با خود اشاره میکند: تنها به فارس

آن حال هم دذشت. در شادیِ فراوانی غرق شده بودم « چون بودی، چون رستی!»قرار داد و به زبان فارسی دفت: 

اسماعیل دربارۀ این طرز كلام . عزیز (644)همان: « و نزدیک بود كه از خوشی آن لذتّ و شادمانی ذوب شوم

سخنانی كه از زبان خدا بیان میشوند ادرچه اقتدار او را میرسانند و ختمِ كلامند، »خداوند با روزبهان چنین میگوید: 

اند تا شاهانه و این از دو جهت نمایان میشود: یکی، شنیدنِ آوایِ خدا به زبانِ محلّیِ فارسی نه به بیشتر دوستانه

ع(. جم« شاهانه»زبان قرآن؛ و دیگر اشاره چندباره خدا به خود با ضمیرِ اول شخصِ مفرد )نه به صیغج  عربی، نه به

این صداهای چنددانه در فضایی از دادوستد صمیمانه در هم تنیده میشوند، نه در قالبِ دفتار رسمی. در این 

( خدا transcendenceودیِ بَرینیّت )دفتگوها رشتج پیوندی میان انسان و خدا برقرار میشود كه از فاصلج عم

 (.54: 4379)اسماعیل، « میکاهد

خود سخن میگوید و دقیقاً در یک « تجربج معراج»روزبهان در چند مکاشفه از رفته است: « معراج»روزبهان به 

های سراء تجربهرا برای این سفر معنوی به كار میبرد؛ حال آنکه در سنت اسلامی، عموماً معراج و اِ« اسِراء»مورد لفظ 

ها و لذّات ناپسند سجده ام ]=اِسرا[، از خطر بسیارِ وسوسهخدا را به جهت رهاییِ سفر شبانه: »4نبوی تلقی میشوند

حق از عالمِ قِدم بادها را فراخواند و »(. روزبهان در توصیف معراجِ خود چنین میگوید: 654الاسرار: )كشف« كردم

رند و با خود به سرزمین ازل ببرند. بوی خوش حقیقتِ او، مرا بردرفت و در هوا به به آنها فرمان داد تا مرا بردی

برای من هفتادهزار باد را كه مركبهای غیب بودند برای رسیدن به معراج  -خداوند-پرواز در آورد. و چنین بود كه 

                                                      
د دزارشی در این باره موجود است؛ نگاه كنی« بایزید بسطامی»سابقه نیست؛ از جمله در مورد . البته اندیشج به معراج رفتن در تصوف بی4

 (.335: 4391به )شفیعی كدكنی، 
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اء و عزتّ و كبریا و عظمت حق سبحانه تعالی رسیدم و او را با صفت قدوسیت و بهخود فراهم آورده بود. پس به 

چون مدتّی دذشت، از من ناپدید شد و جانِ من در عالم ملکوت به پرواز »(؛ همچنین 449)همان: « مشاهده كردم

ای دیگر بالا رفتم و نورهای كبریایی ذات و عظمت و جلالش بر من ای به مرتبهدرآمد. پس از دذر از هر مرتبه

ای تعالی به من ]=روزبهان[ لطف بسیار كرده است، آن هنگام كه همج آنچه به ظاهر شد. ... آنگاه دانستم كه خد

)همان:  «پیامبران از مقامات توحید و محبّت نمایانده بود به من نمود. این نشانج لطف فراوان و شفقت بسیار او بود

امبر، مخصوصاً در منزلت خای محمد )ی( در مقام یک پی»(. ارنست در پیوند با معراج روزبهان میگوید: 495

آوران را كه در هر آسمان روایات مربوط به معراج او نشان داده شده است؛ طبق این روایات، او همج فرشتگان و پیام

ای كه او، به تقلید از پیامبر، برای دیدار خداوند ]به مقام دارند، میبیند. روزبهان مکرراً به واقعج معراج، بعنوان شیوه

 (.445: 4377)ارنست، (« 456، 435، 54، 65، 49اشاره دارد )بندهای آسمان[ سفر میکند، 

در جوامع روایی شیعه و سنی، حدیث رؤیت كرده است: « احسن صورۀ»روزبهان، خداوند را در هیئت 

« احسن صورۀٍ»مشهوری از پیامبر )ی( نقل شده است كه بیانگر آن است كه خداوند در شب معراج خود را در 

ت( به پیامبر )ی( نمایانده است؛ متن این حدیث چنین است )البته در برخی منابع، متن حدیث )نیکوترین صور

پرورددارم را در شب معراج در نیکوترین صورت دیدم. پرورددارم دفت: بخواه ای محمد. »تا حدی متفاوت است(: 

ند[ دفت: ساكنان عالم بالا من دفتم خدایا! من، محبت تو و محبت آنکه تو را دوست دارد خواهانم. س س ]خداو

ای پرورددار من! تو بهتر میدانی! رسول خدا فرمود:  در چه چیز با هم دفتگو و منازعه دارند ای محمد؟! دفتم:

كه سردی آن را در میان سینج خود حس كردم و  ایبگونهآنگاه خدای تعالی كف خود را میان دو كتف من نهاد 

الاسرار بارها و بارها از روزبهان نیز در كشف4«ز آنچه در زمین است خبردار شدم.پس از آن از آنچه در آسمانها و ا

 زیباترین»این سخن میگوید كه خداوند را به همان كیفیتی كه حضرت محمد )ی( رؤیت كرده بود، یعنی در 

صلّی الله -آنجا كه محمّد »رؤیت میکند. روزبهان دربارۀ رؤیت رسول الله )ی( در شب معراج میگوید: « صورت

از حال محبوب خود در هنگام ظهور جلالش خبر داد: در نزدیکی سدرۀالمنتهی، كه جنّجالماوی هم  -علیه و سلمّ

نزدیک آن است، آنگاه كه درخت سدره را چیزی كه فروپوشاند، فروپوشاند. پیامبر از مکاشفج التباس خود اینگونه 

الاسرار، روزبهان مکرراً میگوید در كشف (.453الاسرار: )كشف« پرورددارم را در بهترین صورتها دیدم»خبر داد: 

 او زیباییهای» خداوند خود را به او دقیقاً مطابق همان كیفیتی كه به حضرت محمد )ی( نموده بود، نشان میدهد:

نِ صُورۀ؛ٍ جمال خود را به من نمود، همانگونه كه پیامبرمان از آن اینگونه روایت كرده است: رأیتُ ربیّ فِی أحس

در میانج شب به مراقبه نشسته بودم. ساعت از » و همچنین (656)همان: « پرورددارم را به نیکوترین صورت دیدم

 بودم. پس -جلّ كبریائه-شب دذشته بود و من سیر اسرار در عالم انوار میکردم و درطلب جمال ملک جبّار نیمه

 (.464)همان: « یدمنادهان در میانج راه، او را به نیکوترین صورت د

« وحی»روزبهان در یک مورد دریافتهای باطنی خود از جانب خداوند را كرده است: « وحی»خداوند به روزبهان 

حق سبحانه به صفت جمال بر من آشکار شد و او عشق و شوق و هیجانم را شدتّ بخشید تا شعر »میخواند: 

ه شوق آورد. خداوند كرامات عظیم و مواهب نفیس به ما و بسرایم، كف زدن آغازم و نوای دریه سر دهم. او مرا ب

شما ارزانی دارد، مبدأ این كشف القای وحی خاصیّ بود كه پس از بیدار شدن، امّا پیش از برخاستن از بسترم تجربه 

و بخشیدم تا در محضر من كردم. او دفت: وَاَلقَْیْتُ علََیْک مَحبََجً منِیِّ وَلتُِصنَْعَ عَلىَ عیَنْیِ؛ من محبتی از خود به ت

                                                      
ث مکرراً در جوامع اهل سنت مانند سنن الترمذی، سنن الدارمی و مسند احمدبن حنبل آمده و همچنین در كتب شیعه از . این حدی4

 الاسرار و منبع الانوار، سیدحیدر آملی.جمله جامع
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به معنای دفتگوی پنهان است و در خودِ قرآن كریم « وحی»(. هرچند واهۀ 651الاسرار: )كشف« بركشیده شوی

در رابطه با افرادی غیر از پیامبران )همچون مادر حضرت موسی )ع( و حتی زنبور عسل( نیز به كار رفته است، اما 

پیامبر اسلام )ی( تلقی شده است و اولیا و صوفیه برای توصیف این واهه در سنت تصوف، مخصوی تجربج 

اند. ارنست در این باره میگوید: های خود معمولاً از كلماتی چون وارد، الهام یا معادل آنها استفاده كردهتجربه

 وصف میکند؛ اصطلاحی كه« وحی»روزبهان حتی تا آنجا پیش میرود كه یک بار الهامات خود را با اصطلاح »

اولیا متمایز باشد. ]همچنین[ به عبارتی « الهام»معمولاً فقط در مورد تجربه ]روحانی[ پیامبران به كار میرود، تا از 

قرآنی استناد میکند كه به مراقبتِ مشفقانه خداوند از موسای یتیمِ بی ناه اشاره دارد و بدین طریق روزبهان وحیی 

 (.456: 4377)ارنست، « ود شده، مقایسه میکندرا كه به او شده با وحیی كه به پیامبر یه

در قرآن كریم آیاتی وجود دارد كه بنا به دفتج مفسران، شأن نزول آنها خداوند روزبهان را دلداری میدهد: 

مربوط به حوادثی است كه موجب اندوه و دلتنگی پیامبر )ی( میشده و خداوند بوسیلج نزول این آیات، پشتیبانی 

الاسرار كشفایشان یادآوری میکرد و این آیات موجب دلگرمی و شادی حضرت رسول میشد. در دائمی خود را از 
نیز مکاشفاتی دزارش شده است كه خداوند با همان آیات روزبهان را دلداری داده و موجب تسکین خاطر وی را 

هگین بوده است، فراهم كرده است؛ از جمله در یک مورد روزبهان كه بدلیل دردذشت یکی از همسرانش اندو

ا خداوند وی را ب»خداوند وی را بواسطج آیات نخستین سورۀ قلم تسلی میدهد؛ كارل ارنست در این باره میگوید: 

است، تسلی میدهد، بیان میدارد كه از این عبارات، طنینِ آن مقایسه دادههمان عباراتی كه پیامبر )ی( را تسکین 

روزبهان[ خود را بر مصیبتی كه به او رسیده »]مییابد به دوش میرسد: « كیفیتی پیامبردونه»كه در آن روزبهان 

( تسلی میدهد كه در خطاب به محمد نازل شده تا او را دوباره 1-4)مرگ همسر محبوبش( با عبارتی از قرآن )قلم: 

 ا آیات قرآنبخشی بای دیگر نیز مشابه همین تسلی(. در مکاشفه453: 4377)ارنست، « از لطف الهی مطمئن سازد

از قضا در میان دروهی از اهل دعوی قرار درفتم. سخن ایشان اساسی نداشت. دلم بجهت ادّعای »تکرار میشود: 

كاذب ایشان اندوهناک شد، آن زمان كه دریافتم كه ادّعایشان برخاسته از تمایلات نفسانی است. همچنین دروهی 

د. این امر بر من سخت آمد و برای من دشوار بود كه به درداه دیگر مرا به دیدار با والی آن سرزمین ترغیب كردن

دم. ام فنا شود. به حالت نشسته خوابیامیران بروم. به اندوهی بزرگ دچار دردیدم كه بسبب آن نزدیک بود كه سینه

های شب برخاستم و آن شب چهارشنبه ماه شعبان سال پانصدوهشتادوپنج بود. خوابی سنگین بر من غلبه نیمه

 وْ كرهكرد كه حق سبحان مرا مورد خطاب قرار داد و دفت: یُریِدُونَ لِیُطْفئُِوا نُورَ اللَهِ بأِفوَاهِهمِْ وَاللَهُ متُمُِ نُورِهِ وَلَ

 (.649الاسرار: )كشف« الکَْافرُونَ

وده است كه آید، برای روزبهان بسیار مهم ببرمی الاسراركشفچنانچه از خداوند روزبهان را با نام میخواند: 

 «روزبهان»خودش یعنی « به نام»خداوند وی را در كنار استفاده از عناوین عام مانند عبد، مؤمن، عارف و یا عاشق، 

العاده و قرب معنوی نزد خداوند میدانسته ای از اهمیت فوقرا نشانه« به نام خوانده شدن»میخواند. احتمالاً وی این 

، 411های آل عمران:)سورهتأكید میکند. با توجه به اینکه خداوند در چهار آیه  است و از این رو چندین بار بر آن

)سوره و در یک مورد با نام احمد  -محمد–پیامبر اسلام )ی( را نیز به نام خودشان ( 64و فتح: 6، محمد:1احزاب:

سبحانه تعالی رسیدم حق  پس به: »برای روزبهان معنایی خای دارد« به نام خوانده شدن»( میخواند، این 4صف:

و او را با صفت قدوّسیّت و بهاء و عزتّ و كبریا و عظمت مشاهده كردم. آنگاه او مرا به نام نامید و دفت: روزبهان! 
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آیا تو هیچ جهت و یا شکل و یا خیال یا شبیه آن را میبینی؟ پس با خود دفتم این مقام وحدت است كه درآن 

 (.449الاسرار: )كشف.« 4فانی میشودهمج آنچه در عالم حادث وجود دارد 

در سنت اسلامی یک حدیث قدسی «: جهان را برای یافتن تو خلق كردم»خداوند به روزبهان میگوید: 

)كاشانی، « لولاک لما خلقت الافلاک»مشهور وجود دارد كه ضمن آن خداوند خطاب به پیامبر )ی( دفته است: 

از خلقت افلاک، وجود حضرت پیامبر )ی( بوده است. این حدیث  (. بنا به فحوای این حدیث، هدف56/4: 4154

در الهیات اسلامی بویژه در تصوف تأثیر فراوانی داشته است. طرفه آنکه روزبهان در یکی از مکاشفات خود عبارتی 

 عالم حادث را پشت سر دذاشتم و به بارداه قدِم رسیدم. سخن»مشابه را از خداوند در خطاب به خود میشنود: 

خدای سبحان را از كمینگاه ازل شنیدم كه میگفت جهان را آفریدم تا مرا]روزبهان را[ بجوید. به مقام قدس 

رسیدی، در این جهان چه كسی همانند تو است؟.... جان من به هیجان آمد و عقلم زائل شد و سویدای دلم پاره 

 تو را میجویم. ادر بنگری میبینی كه من نزد دشت. آنجا ساعاتی ماندم. آنگاه دفت: تو در جستجوی منی و من نیز

 (.444الاسرار :)كشف« آنکه تو نیاز به سفر در عالم غیب داشته باشیتوام بی

در میان القابی كه در الهیات اسلامی برای پیامبر )ی( ذكر شده است یکی روزبهان معشوق خداوند است: 

(. سخن دفتن دربارۀ اینکه رابطج 456/4: 4374ی طالب، به معنی محبوب خداوند است )مناقب آل اب« اللهحبیب»

 «محبوب»بوده و پیامبر اسلام بدان درجه رسیده بودند كه « محبت»بین خداوند و پیامبر اسلام )ی( از سنخ 

بودن پیامبر )ی( برای خداوند، روزبهان « محبوب»خداوند شوند، در بسیاری از آثار تصوف آمده است. متناظر با 

تمامی »خود خوانده است: « معشوق»در چندین مورد به این اشاره میکند كه خداوند وی را لاسرار اكشفدر 

موجودات را در آن عالم در برابر عزتّ و بزردی او، از خردلی كوچکتر یافتم. مست و شیدا در میدانهای ازلیتش 

شوق حق تعالی بودم. او عاشق من بود ای از حسُن و جمال به من پوشاند. و من در آن زمان معراهی شدم. او جامه

مرا دوست  -جز آنچه را كه خدا اراده كند-و با محبتی كه هیچیک از مخلوقات خدا تاب شنیدن آن را ندارد 

( همچنین این 477الاسرار: )كشف« میداشت. پس مرا به صفاتش متصف كرد و مرا برای ذات خود یکی دردانید

ام دیدم. دویی كلِ جهان را میدیدم، نوری ت، جلال و ازلیت بر بام خانهمن خدای را با صفات قدر»مکاشفه: 

كننده، تو در تو و عظیم. او مرا از میان نور، به زبان فارسی، هفتاد بار آواز داد: روزبهان، من تو را برای امر خیره

د راه مده؛ زیرا من خدای ام، تو ولی و حبیب منی، مترس و غم به خوام و محض عشق انتخاب نمودهولایت بردزیده

توام و تو را در هر مقصدی كه داری مراقبم. زانو زدم و بارها این كار را كردم، آنگه دریاهای وجد مرا در خود درفت، 

 (.457)همان: « هق دریه و فریادهای فزاینده امانم نداد. من از این رهگذر مشمول رحمت فراوان الهی شدمهق

مشحون از مکاشفاتی است كه بیانگر شیفتگی بینظیر خداوند برای دیدن روزبهان الاسرار كشفعلاوه بر این موارد، 

س س بهشت را با آنچه در آن است همچون حوریان و كاخها و درختان و رودها و »از جمله این مکاشفه:  6است.

                                                      
 (.647و 415و  461: 4343. روزبهان در سه مکاشفج دیگر نیز میشنود كه خداوند وی را به نام خود خوانده است: )روزبهان، 4

روزبهان را اعلام میدارد و به وی میگوید كه تو را بر همج « پادشاهی »و « سلطنت ». در مکاشفاتی دیگر نیز مشاهده میکنیم كه خداوند،   6

ذارد. گاو را بارها، بالای هر بالایی، به حال نواختن طبل میدیدم. او با این كار میخواسییت پادشییاهی من را به نمایش ب»ام: عالمیان بردزیده

هایی است از اعلان انتخاب، قبول،   خداوند مرا در زمان حیاتم برای سلطنت و خلافت بر جهان بردزید. این رویداد و موارد مشابه آن، نمونه  

پس خداوند با صفت قدیم خود از مشرق ازل بر من ظاهر »( و همچنین این مکاشفه: 455الاسرار: )كشف« اجتباء و حُسن وصال من با خدا

سوی من آمد و به من لطف و           شد  ست. ب سال ا صدهزار  سفر كردم و میان من و تو راهی طولانی به مقدار هفت و دفت: با تو از غیبِ غیب 

 (.445)همان: « محبتّ بسیار كرد و دفت: تو را در این زمان و در این مقام بر همج عالمیان بردزیدم
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جهان ازل بود و حق سبحانه ای از نورها و پیامبران و اولیا و فرشتگان دیدم. و تمثال حق را دیدم كه دویی پنجره

را دیدم و دفتم: از بهشت آداهم كن. آنگاه دفت: ای مردم بهشت! من هر روز هفتادهزار بار از عالم ازل به این 

جانم از مرزهای »(. همچنین: 414الاسرار: )كشف« آیم و به بهشت مینگرم به شوق اینکه روزبهان را ببینمروزنه می

نهای ازل وارد شد. حق سبحان مرا استقبال كرد و دفت: برای تو و بخاطر تو از میان عالم حادث دذشت و به میدا

ای خردل است. هدف من از آمدن، فقط وادی هویّت راهی شدم. در هریک از این وادیها، وجود كوچکتر از دانه

س س او با رضایت و  دیدار توست. بارها برای دیدارت از ابتدای شب تا هنگام بیداری آمدم و تو در خواب بودی.

 «شادمانی، با هزار صفت در هزار مقام متجلی شد و هرداه او را به صفتی دیدم به من دفت كه دوستت میدارم

 (.643)همان: 
 

 گیرینتیجه

نگاه كنیم و در صدد آن باشیم كه یکی از الاسرار كشفادر از منظر ساختگرایی به مکاشفات روزبهان در كتاب 

آهسته تصویر كلی یکی از آرزوهای وی را دریابیم، از كنار هم دذاشتن شواهد مختلف آهسته بارزترین امیال و

است. جالب آنکه روزبهان در « میل به پیامبربوددی»میلهای اصلی او در این مکاشفات روشن میشود كه همانا 

تند بر هایی هسیی نشانهو همج مکاشفات سنین بالاتر دو« تو پیامبری»اولین مکاشفاتش از خداوند میشنود كه 

عنوی های مدرستی همین مکاشفج اولیه. اما رسیدن به شأن و مرتبج معنوی پیامبر اسلام )ی( در درو دذر از مرتبه

الاسرار شفكپایینتر یعنی مرتبج صوفیه و اولیا و همچنین مرتبج انبیای پیش از پیامبر اسلام )ی( است. روزبهان در 
صوفیان عبور كرده است و ریاضت و مجاهدت را ترک دفته و در مکاشفاتش میبیند كه  با صراحت میگوید از مقام

صوفیان بزردی چون جنید و بایزید به وی غبطه میخورند؛ علاوه بر این در مکاشفاتش خود را وارث همج پیامبران 

ت موسی( برتری داده میبیند و دزارش میدهد خداوند وی را بر انبیای پیش از پیامبر اسلام )ی( )از جمله حضر

است؛ اما مکاشفات روزبهان دربردارندۀ این نکته هستند كه خداوند با روزبهان آنگونه كه با پیامبر اسلام )ی( رفتار 

خداوند با زبان فارسی با  -4آید: كم در هشت مورد به چشم میمیکرده، رفتار كرده است و این مشابهت دست

دیده است، « احسن الصورۀ»روزبهان خداوند را بصورت  -3ه معراج رفته است، روزبهان ب -6روزبهان سخن میگوید، 

خداوند روزبهان را با نام  -4خداوند روزبهان را دلداری داده است،  -5خداوند به روزبهان وحی كرده است،  -1

داوند شده روزبهان معشوق خ -9خداوند جهان را برای یافتن روزبهان آفریده است،  -7خای خطاب كرده است، 

است. همج این هشت مورد و البته موارد بیشتر حاكی از آن است كه خداوند با روزبهان مشابه حضرت پیامبر )ی( 

رفتار كرده است و بطور ضمنی بر این صحه میگذارد كه روزبهان همشأن پیامبر اسلام )ی( شده است و این همان 

 اقتضا میکرده است.روزبهان آن را « میل به پیامبربوددی»چیزی است كه 

  نویسندگان مشاركت

 و هاداده دردآوری و پژوهشدر زاده فر و آقای دكتر غلامحسین غلامحسینآقای دكتر معین كاظمی مقاله ایندر 

بوده پژوهشگردو هر  مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درنقش داشته نهایی متن تنظیم

  است.

  قدردانی و تشکر

ترین احترامها این مقاله به ساحت استاد نازنیم جناب دكتر كارل ارنست، استاد مطالعات ضمن تقدیم خالصانه

 اسلامی دانشگاه چ ل هیل در كارولینای شمالی آمریکا تقدیم میگردد.
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  منافع تعارض
 حاصل و رسیدهن چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، ئولمس نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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